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چهارمین دوره کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور ویژه علوم انسانی و اهدای »نشان دهخدا« ۲۹ آبان‌ماه در تالار جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر مسعود کوثری، مدیرعامل انتشارات علمی 
و فرهنگی و دبیر جشنواره نشان دهخدا، دکتر احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران،  نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب  و... برگزار شد. به گزارش »ایرنا«،کتاب »تاثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی« اثر 
حسین جوادی، »ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت« اثر علی‌اصغر پورعزت و میر یعقوب سید رضایی، »نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی« اثر عباس بازرگان و مسعود فراستخواه، برگزیدگان چهارمین دوره نشان دهخدا شناخته شدند.

»نشان دهخدا« شایسته‌های خود را شناخت

 گزارش 
 مهرآذین بشیری‌راد  

 گزارشی از مراسم کتاب‌گردی 
که در نشر مرکز برگزار شد

ما آمدیم 
پنج سالی است که ناشران و کتاب‌فروشی‌ها، 
در روز آخــر هفتــه کتــاب و کتاب‌خوانــی، 
میزبــان مراســم کتاب‌گردی هســتند. این 
مراســم نمادین با هــدف تاکید بــر اهمیت 
نقش کتاب‌فروشان با همراهی نویسندگان، 
شــاعران، مترجمان و منتقدان ادبی برگزار 
می‌شــود. امسال هم در این روز، مانند چهار 
ســال گذشته شــاهد برنامه‌های متفاوتی از 
ســوی ناشــران بودیم و »نشــر مرکز« نیز از 
این قاعده مســتثتی نبود و با نشســت‌های 
متنوعــی، بــه اســتقبال این مراســم رفت. 
نشســت اول با حضور لیلی گلســتان، بابک 
احمدی و عباس مخبر برگزار شد و به بررسی 
فعالیت سلبریتی‌ها در حوزه کتاب پرداخت. 
در ادامه، حافظ موســوی، علــی عبداللهی 
و کامیــار عابدی درباره دوران اوج شــعر در 
چهار دهه اخیر به بحث و گفت‌وگو پرداختند 
و معایب و محاســن آسان‌شدن انتشار شعر 
در دنیــای مدرن را بررســی کردند. آن‌ها در 
حین صحبت‌هایشــان شعرهایی از شاعران 
معاصر نظیر رضا براهنی، شمس لنگرودی، 
فرشته ســاری، رزا جمالی، عباس صفاری و 
یدالله‌رویایــی خواندند. پــس از آن مصطفی 
مستور، مهدی ربی و امیرحسین خورشیدفر 
به بحث درباره بحرانی که ادبیات داســتانی 
امروز با آن روبه‌روســت پرداختند. مستور از 
مفهوم اندیشــه صحبت کــرد و مهدی ربی 
با اشاره به ناشــاخته ماندن ادبیات داستانی 
مــدرن در دوازده ســال تحصیل مدرســه و 
سپس دانشگاه، خواستار توجه بیشتر به مقوله 
ادبیات در سیســتم آموزشــی کشور و ایجاد 
فضایی برای آشنایی بچه‌ها با ادبیات مدرن 
شــد. از نظر او در صورتی که این مهم انجام 
گیرد، ادبیات تبدیل به یک جریان می‌شود. او 
در پایان اضافه کرد: »اگر بپذیریم که بحرانی 
وجود دارد، باید از اساسی‌ترین بحران، یعنی 
آموزش آغاز کنیم.« امیرحســین خورشیدفر 
نیز ضمــن معرفی واژه »جمهــوری جهانی 
ادبیات«، گفت که اگــر بحرانی وجود دارد، 
معلول شاخصه‌های بزرگ‌تری است. در پایان 
روز، »نشــر مرکز« میزبــان فرزانه طاهری، 
علی صلح‌جــو و جعفر مــدرس صادقی بود 
کــه پیرامــون »ویرایش در نظــر و عمل« به 
تبادل‌نظر پرداختند. پنجمین دوره مراســم 
کتاب‌گردی نیز با شــعار »مــن هم می‌آیم« 
به پایان رســید، اما تمامی این برنامه‌ها آغاز 
راه اســت برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی و 

گاه‌تر و آزاده‌تر. ساختن جامعه‌ای آ

 ساختمان نیمه‌کاره-160

دعوا در ساختمان ما!
حمید و اســماعیل گوشــه‌ای از ساختمان 
مشغول جوشکاری بودند. حامد هم در یکی 

از واحدها در حال گچ‌کاری بود.
حسن هم در گوشــه‌ای دیگر از ساختمان 
داشــت وســایل و ابزار بنایی‌اش را تعمیر و 
مرتب می‌کرد. امید، برادرش علی و پسرانش 
حبیب و امیر، مشغول تخلیه کامیون مصالح 
بودند. هوا تــا حدودی ابری بــود. اما نه از 
آن ابرهــای تیره و باران‌زا. ابری ســفید که 
نشــانی از بارندگی نداشــت و فقط آمده بود 

هوا را لطیف کند.
نسیم صبحگاهی و خنده و شادی بچه‌های 
ســاختمان، نوید یــک روز شــاد و خوب را 

می‌داد.
اما همــه این‌ها آرامش قبــل از توفان بود. 
ساعتی از صبح گذشته بود که ماشین وانتی 
جلو ساختمان ما ایستاد. زن و مردی از آن 

پیاده شدند.
جوان را شناختم. داماد امید بود. مرد جوان 
به بــالای کامیونی که امید و پســرانش بار 
آن را تخلیه می‌کردند سرکی کشید. چیزی 
گفت و غرولندکنان از کامیون پایین پرید و 
از آن دور شد. هنوز چند قدمی نرفته بود که 
حبیب و امیر، پسران امید، با چوب و چماق 
به طرفش حمله‌ور شدند. درگیری شروع شد 

و زدوخورد شدیدی به‌وجود آمد.
پیرمــرد، تا با پاهای کم‌رمق و دســت‌های 
لرزانش از پله‌های آهنی کامیون پایین بیاید، 
درگیری به اوجش رســیده بــود. امید فوراً 
خودش را به وسط مهلکه رساند تا شاید مانع 
آن شــود. درگیری خانوادگی آن‌ها این‌قدر 
شــدت گرفته بود که در آن بلبشو و خشم، 
غضب و عصیان، چوبی به هوا بلند شد و به 
‌اشــتباه، بر سر امید فرود آمد. پیرمرد، بدن 
نحیفش استقامت نداشت، به زمین افتاد و 

بی‌هوش شد.
کشــمکش و ســروصدا با آمدن نیروهای 
پلیس خاتمه پیدا کرد. امید هم که با آمدن 
ماشین اورژانس و معاینه، تازه به حال آمده 
بود، یک سره سراغ پسرانش را می‌گرفت و 
نگران دامادش بود. دستی روی سر ضربه 

خورده‌اش کشید.
اثــری از خــون ندید. کمــی خیالش راحت 
شد. اما چشمانش توی شلوغی آنجا، دنبال 
پسرانش می‌گشت. با دیدن پسرش حبیب 
می‌خواســت دوباره از حال برود. دعوا بود و 
در آن حلوا خیرات نمی‌کردند. از سر حبیب 
خــون می‌آمد و پیراهنش غــرق خون بود. 
در عجب ماندم از این ‌همه خشــونت، این 
‌همه قســاوت که در این دوره از تاریخ هنوز 

وجود دارد.
شــور جوانی و تعصــب و کم‌تجربگی، یک 
بحــث خانوادگــی را به یک میــدان جنگ 
گلادیاتــوری تمام‌عیار تبدیل کــرد. امید با 
تحیر، مدام اطرافش را نگاه می‌کرد و سرش 
را به نشــانه تأســف تکان می‌داد. از اینکه 
خانــواده‌اش به جان هم افتاده بودند خیلی 
غصه می‌خورد. آن دعوای خانوادگی، آن‌ها 
را چند روزی از کار کردن و نان درآوردن هم 

خواهد انداخت. 
همگــی به کلانتــری رفتند تــا از همدیگر 

شکایت کنند.
چنــد روزی را باید در پیچ‌وخــم راهروهای 
دادگاه بگذراننــد. بی‌جهــت نیســت کــه 
می‌گوینــد ما از عصبی‌تریــن جوامع جهان 
هســتیم. رفتارهــای خشــونت‌آمیزی که 
هرروزه شــاهدش هســتیم. به‌طــوری‌ که 
سال‌هاســت از ته دل نخندیده‌ایم. اگر هم 
خنده‌ای بوده، تلخ و گزنده و برای استهزا. 

گاهی هم خنده‌ای از گریه غم‌انگیزتر.  

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

آتش‌سوزی در کالیفرنیا

 در روزهای گذشته که آتش‌سوزی مهیبی 
در ایالــت »کالیفرنیــای آمریــکا« به‌وقوع 
پیوســت، انتشــار تصاویــر و فیلم‌هایی از 
خسارات وارده به این ایالت در شبکه‌های 
اجتماعــی که میــزان گســترش و حجم 
ایــن آتش‌ســوزی را در مناطــق مختلف 
این ایالت نشــان می‌دهــد، واکنش‌های 
بســیاری را میــان کاربــران شــبکه‌های 
اجتماعی فارسی‌زبان در پی داشت. تقابل 
و حساســیت‌های اخیــر میان دو کشــور 
نیز باعث شــده تــا بســیاری از کاربران با 
انتشــار تصاویر این آتش‌سوزی به مقایسه 
واکنش‌هــا و خســارات ناشــی از حوادث 

طبیعی در ایران و آمریکا بپردازند.
ایــن  در خصــوص  احدیانــی«  »آیــدا   
آتش‌ســوزی نوشــت: »خیلی ترســناکه و 
غمگین عکس‌هــای کالیفرنیــا. زندگیت 
خاکســتر بشــه. خانم دونــده‌ای رو دنبال 
می‌کنم در اینســتا که از یک آتش‌ســوزی 
جنگل در استرالیا زنده مونده و تجربه‌اش 
رو از اون اتفــاق تعریف می‌کنه. هر بار که 
فکر می‌کنم به مرگ اون‌هایی که سوختن، 
دلم به درد میاد. کاش تموم شه این کابوس 
زودتــر.« کاربری به نام »محســن« نیز در 
این‌باره نوشــت: »آتش‌ســوزی‌های اخیر 
کالیفرنیا دقیقا همون چیزیه که همیشــه 
میگیم آدم برای دشمنش هم آرزو نمیکنه، 

امیدوارم زودتر خاموش شه این آتش.«
 در ســال‌های اخیر همــواره هنگام وقوع 
برخی حوادث طبیعــی، بحث داغی میان 
کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص 
مقایسه ایران و کشورهای دیگر در مواجهه 
با حوادث و مدیریت خســارات ناشی از آن 
شکل می‌گیرد، این بار نیز وقوع آتش‌سوزی 
در کالیفرنیای آمریکا، واکنش‌های بسیاری 
را در ایــن زمینــه میان کاربــران به‌دنبال 

داشت.
کاربری به نام »زهرا« با پیش کشیدن این 
مقایســه همیشــگی، در این‌باره نوشــت: 
»میگم مگــه آمریکا قدرتمنــد نبود، مگه 
پیشرفته و مجهز به بهترین تکنولوژی‌های 
روز دنیا نبود اصلا مگه آمریکا کدخدا نبود! 
پس چرا ایــن ســوپرمن‌ها در مقابل آتش 
کالیفرنیــا کاری نمیکنن، آخه یادمه زمان 
آتش پلاســکو، آمریکا نردبان‌های بلندی 
داشــت که تا آسمون هم آتش رو خاموش 
می‌کرد، پس چرا استفاده نمیکنه ازش؟«

یکی دیگــر از کاربران به نام »فاطمه« هم 
در این خصوص نوشت: »تو کالیفرنیا چند 
وقتیه که آتش‌ســوزی اتفاق افتــاده، بعد 
هیچ‌کس نمیگه آمریکای بزرگ و ابرقدرت 
چرا عُرضه‌ مهار یه آتش رو نداره؟ دیگه کار 
به جایی رسیده که عکس‌برداری از محدوده‌ 
آتش‌سوزی رو ممنوع کردن که بیشتر از این 
آبروشون نره! بازیگرای هالیوود هم عکس 

میذارن از خونه‌های سوخته‌شون!«
کاربری به نام »امید« اما می‌گوید خاموش 
نشــدن این آتش به دلیل حجم بالای آن 
است نه ضعف دولت آمریکا، او در این‌باره 
نوشت: »آتش‌ســوزى جنگل‌هاى شمال 
و جنــوب كاليفرنيا از مصاديق گرم‌شــدن 
كره‌زمين و تغييرات آب‌وهواست. این حجم 
آتش تقريبا 450يكلومتر مربع مساحتشه. 
انگار مثلا كل جاده تهــران تا اصفهان به 
عرض يك يكلومتر بسوزه. اگه موفق نشدن 
تــا الان خاموش كنــن از ب‌ىلياقتيشــون 

نبوده، كار خيلى سختيه.«
کاربری به نام »حســین« نیــز با کنایه‌زدن 
به برخی واکنش‌ها در زمان شرایط مشابه 
در ایــران بــا آنچه در کالیفرنیــا پیش آمده 
اســت، در این‌باره نوشــت: »کالیفرنیا در 
آتش می‌سوزد و دولت آمریکا ناکارآمدترین 
عملکــرد را تــا اینجا داشــته. بســیاری از 
جنگل‌های شــهر در آتش ســوخته، خبر 

رســیده عده‌ای خانه‌های خالی را سرقت 
می‌کننــد، اما نه کســی آنجــا امنیت ملی 
آمریکا را تخریب می‌کند نه سلبریتی‌هایش 
مــوج ناامیــدی و ناکارآمــدی راه‌انــدازی 

می‌کنند.«
کاربــری بــه نــام »رقیــه« هــم از تفاوت 
واکنش‌ها در ایران و آمریکا گفت و در این 
خصوص نوشــت: »این روزها یک نفر هم 
در آمریــکا نمیگه چرا مســئولان ما هفت 
تریلیون دلار در خارمیانه خرج می‌کنند، اما 
برای وسایل آتش‌نشانی در کالیفرنیا هزینه 
نمی‌کنند یا اینکه مردم ما در آتش‌ســوزی 
دارن کشــته میشــن، اما دولت ما به فکر 

جنگ در دیگر کشورهاست؟«
در ایــن بین اما پوشــش خبــری کم‌رنگ 
بسیاری از رســانه‌های دنیا از آتش‌سوزی 
کالیفرنیا و حجم خســارات وارده از آن نیز 
واکنش بسیاری از کاربران را در پی داشت.
کاربری به نــام »محمد« در این خصوص 
نوشــت: »در جریان آتش‌ســوزی مهیب 
کالیفرنیــا تاکنون 76 نفر کشــته شــدن و 
بیش از 1300 نفــر هم ناپدید، اما پروتکل 
رســانه‌ای حاکــم اجــازه انتشــار تصاویر 
کشته‌شــدگان رو نمیده! تصــور کنید اگه 
ایران بود چه رقابتی داشــتیم برای بازنشر 

تصاویر دلخراش!«
کاربر دیگری به نام »رسول« نیز در این‌باره 

نوشت: »اگه این آتش‌ســوزی کالیفرنیا با 
این ابعاد تلفات انســانی، زیست‌محیطی و 
مفقودی در هرجای دنیا اتفاق افتاده بود، 
رســانه‌های جریان ســلطه افکارعمومی، 
جهــان را تا مــرز انفجار پیــش می‌بردند. 
مدعیان آزادی اطلاعــات چرا اجازه تهیه 
و انتشــار تصاویر از این تراژدی انســانی را 

نمی‌دهند؟!«
آرش خوشــخو کــه پروتکل‌های حفاظتی 
رسانه‌های آمریکا را دلیلی بر عدم پوشش 
خبری گســترده ایــن حادثــه می‌داند، در 
این‌بــاره نوشــت: »حتــی یــک تصویر از 
۶۰کشته آتش‌سوزی کالیفرنیا را ندیده‌ایم. 
بعید می‌دانم کســی تا به حال تصویری از 
قربانی‌های تیراندازی‌های دسته‌جمعی در 
مدارس و دانشگاه‌های آمریکا دیده باشد. 
پروتکل‌های حفاظتی رســانه‌های آمریکا 

خارق‌العاده هستند.«
در طرف مقابل اما، پوشــش خبری مداوم 
صداوسیما از آتش‌سوزی کالیفرنیا، کاربری 
به نام »مصطفی« را به واکنش وا داشت تا 
با دســتمایه طنز قراردادن آن، در این‌باره 
بنویســد: »اهالی کالیفرنیــا طی بیانیه‌ای 
رســمی از صداوســیما به‌خاطر پوشــش 
شبانه‌روزی آتش‌سوزی که باعث جلوگیری 
از بی‌عملــی دولت شــد تشــکر و قدردانی 

کردند.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 
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در مذمت تولید!

فکر می‌کنم در حال حاضر در کشور ما فقط 
خواجه حافظ شــیرازی خبر نداشته باشد که 
صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مملکت در 
وضعیت نیمه‌‌بحرانی، شب را صبح می‌کنند، 
البتــه به هزار و یک دلیــل. در مورد این هزار 
و یک دلیــل اما، نه تنها همه آحاد جامعه که 
حتی خواجه حافظ شیرازی هم نظر می‌دهد 
و تاکید دارد که »فقط نظر من درست است و 
اگر همین ســازمان‌ها را شش ماه دست من 

بدهنــد، یک جوری درســتش می‌کنم از روز 
اولش هم بهتر!«

در تمام رشته‌ها ما دکتریم
درس ناخواندیم، اما دکتریم
کنتراتی در تمام مشکلات
راه‌حل داریم، زیرا دکتریم

در همین راستا، من هم با خود فکر کردم که 
مگــر من چه‌ام از بقیه کمتر اســت؟ چرا من 
نتوانم نظریه‌های بنیادی برای حل مشکلات 
ســازمان‌ها بدهم؟ رفتم جلو آینه و پرسیدم: 
»ای آینــه درب و داغان پیزوری! چه کســی 
از همه مردم در همه زمینه‌ها متخصص‌تر و 

صاحب‌نظرتر و خوشگل‌تر است؟ بگو تا نَزَدم 
خرد و خاکشیرت کنم.« متاسفانه آینه حرفی 
نزد و همین طور قامت ناساز بی‌اندام سیاهم 

را نشانم داد و بِر و بر نگاهم کرد. 
اما من به این سیاه‌نمایی‌ها وقعی نمی‌نهم و 
نظرم را می‌دهم. اصلا هرچه شــد، شد! در 
روزنامه خواندم که: »سازمان تامین‌اجتماعی 
باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد.« همین‌طور 
اضافه کرده بود: »باید سرمایه‌های سازمان 
را به سمت تولید ببریم.« خب مشکل همین 
جاســت دیگر داداش! داری اشتباه می‌زنی. 
شــما الان اگــر از یــک بچه پنج ســاله هم 

بپرسی »این روزها نان توی چه کاری است؟« 
می‌گوید: »بنگاه‌داری و دلالی« بعدش اگر از 
همان بچه بپرسی »چه شغلی آدم را ورشکست 
و بدبخت خواهد کرد؟« سریع می‌گوید: »کار 

تولیدی!«
حالا شــما می‌خواهید بنگاه‌ها را بفروشید و 
کارگاه تولیدی بزنید. خب این طوری که بیچاره 

می‌شویم که!
گفت روزی پیرمردی با جوانی خام و خرد

ای ببم جان! بشنو این اندرز و تردیدی نکن
در میان شغل‌ها هر کار می‌خواهی بکن

لیک تنها این میانه کار تولیدی نکن!

طنز کارگری


